
  
  
  
  

  ١در دفاع از يك حكم جزمي
  

  استراسون. اف. پيتر/ گريس. پي. اچ
  * غلامرضا نظريان ترجمة

  اشاره
جـان   ، عضو شوراي مديريت دانشكدة سـنت (H. P. Grice)گريس . پي. اچ

 اسـتاد  (Peter. F. Strawson)استراسـون  . اف. دانـشگاه آكـسفورد و پيتـر   
هنگام بازنشستگي آنهـا ادامـه      هايي كه تا      فلسفة دانشگاه آكسفورد بودند، سمت    

گـريس و استراوسـون در ايـن نوشـتار درصـدد ابطـال عقيـدة كـواين                  . داشت
(Quine) كواين بر اين باور است كـه تمـايز تحليلـي تركيبـي معتبـر               .  هستند

معنا اسـت،     استدلال آنها در برابر كواين اين است كه اگر ايدة ترادف بي           . نيست
گـريس و استراسـون   . معنـا اسـت    اساسـاً بـي   در اين صورت ايدة معناداري نيز     

كننــد كــه كــواين نتوانــسته اســت اثبــات كنــد مفهــوم تحليليــت  اســتدلال مــي
(analycity)معنا است  بيهوده و بي.  

هـاي    شده ميان گزاره    تمايز فرض » گرايي  دو حكم جزمي تجربه   «كواين در مقاله    
گويد قائل    كند و مي     مي هاي مربوط به آنها را نقد       تحليلي و تركيبي و ديگر ايده     

قصد داريم اثبات كنيم كه نقدهاي وي از ايـن تمـايز،            . به چنين تمايزي نيستيم   
  ...كند ردية او را توجيه نمي

  تركيبي، تحليلي، ترادف، پيشيني، پسيني: كليدواژگان

                                                      
  ).ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين . *
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***  
.  دارد فرضي در تأييد واقعيت اين تمايز وجود دارد؟ در نگاه اول، بايد پذيرفت وجـود                آيا پيش 

ولي خـوب اسـت     . پاافتاده و قطعاً غيرضروري باشد      شايد بازگشت به سنّت فلسفي كاري پيش      
نيـست، بلكـه وي تمـايزي را        » تركيبـي «و  » تحليلـي «هاي    اشاره كنيم ايراد كواين صرفاً به واژه      

كننـد و فلاسـفة اعـصار         شـود ايـن دو واژه مطـرح مـي           دهد كه فرض مي     مورد اشكال قرار مي   
» ضـروري «ها و عبـارات دو وجهـي از قبيـل             اند اين تمايز را در قالب واژه        ز پنداشته مختلف ني 

(necessary) ممكــن« و «(contingent) ،»ــشيني ــي« و (a priori)» پي ، (empirical)» تجرب
. انـد   مطرح كـرده (truth of fact)» حقايق ناظر به واقع« و (truth of reason)» حقايق عقلي«

امـا نيـازي    . محتـواي فلـسفي اسـت       دار و نه كاملاً بي      قيناً مخالف سنّت قدمت   بنابراين، كواين ي  
يعنـي  . نيست تنها به اين سنّت رجوع كنيم؛ زيرا چنين عملي در حال حاضر، نيـز جريـان دارد                 

برند، تا  كار مي را به» تركيبي«و » تحليلي«هاي  كساني كه واژه: توان اين حقيقت را مطرح كرد مي
را در موارد كم و بيش يكسان و مـشابهي          » تحليلي«آنها واژة   . روية واحدي دارند  اندازة زيادي   

كارگيري آن در موارد كم و بيش يكساني خوددار كرده و يا از اسـتعمال آن                  برند، از به    كار مي   به
تنها شامل مواردي كه توصـيفش را         اين روية واحد نه   . در برخي موارد تقريباً مشابه ترديد دارند      

» تركيبـي «و  » تحليلي«طور خلاصه،     به. گيرد  شود، بلكه موارد جديد را نيز دربرمي        اند مي   تهآموخ
داراي كاربرد فلسفيِ كم و بيش ثابتي هستند؛ و اين امر ظاهراً حاكي از آن اسـت كـه قـول بـه                       

طـور كلـي، اگـر دو اصـطلاح      زيـرا بـه  . معنا است عدم وجود چنين تمايزي نامعقول و حتّي بي    
كه اين مـوارد نيـز محـدوديتي نـدارد،     كار روند،  طور متداول در موارد يكساني به    همواره به متضّاد  

چنين شرطي كافي است تا بگوييم موارد مختلفي وجود دارد كه اين اصطلاحات در مورد آنهـا                 
  .روند و براي نشان دادن يك تمايز به چيزي بيش از اين احتياج نيست كار مي به

آيا كواين واقعاً به تز افراطـي ـ   . به امكان اين نوع استدلال شك كنيمممكن است با نگاهي 
كه سخنانش بدان مشعر است ـ اعتقاد دارد يا خير؟ به همين دليل است كه اسناد اين تـز را بـه    

زيرا وقتي كه لااقل، براساس يك تفسير عادي از اين تز افراطـي،             . كنيم  وي محتاطانه مطرح مي   
گونـه    وجـه ايـن     ، تحليلي است و امر صادق ديگر، تركيبي است به هـيچ           بگوييم يك امر صادق   

رسـد ايـن ديـدگاه     نظـر مـي   و بـه . وسيلة آن، تمايزي را ميان آنها نشان داده باشـيم    نيست كه به  
نظر عمومي كه در كاربرد ايـن         يعني همين اتفاق  (سختي با كاربرد فلسفي موجود منطبق باشد          به
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هـيچ  خواهد نشان دهد در كاربرد اين دو واژه  ين دليل، تز كواين نمي به هم ). ها وجود دارد    واژه
دهد ماهيـت و دلايـل ايـن          بلكه، اين تز بيشتر نشان مي     . وجود ندارد  مشخص و معلومي     تفاوت

برند بد فهميده شـده   كار مي وسيلة كساني كه اين دو واژه را به ها در مجموع به     تفاوت يا تفاوت  
  .اند مملو از توهمات غلط است اين تفاوت گفتهة دربارهايي كه  و داستان

تواند ـ   در اين صورت، چنين اصلاحي مي. به گمان ما، كواين قادر به اصلاح اين بدفهمي است
كند در اختيار  آيد ـ مبناي پاسخ استدلالي را كه اين بدفهمي را تأييد مي  به بياني كه در ادامه مي

فرض كنيد يك   . هاي نادرست قرار دارند        توهم و نظريه   وضوح در معرض    فلاسفه به . ما بگذارد 
اي كه در پرتـو ايـن نظريـه           گونه  نظرية نادرست و خاص دربارة زبان و معرفت داشته باشيم، به          

هـا   دست آوريم كه ظاهراً خصوصيتي هستند كـه سـاير گـزاره      به) قضايا و جملاتي  (هايي    گزاره
اي اين خـصوصيت   ا نداشته باشد كه فرض كنيم گزارهدرواقع فاقد آن هستند، يا حتّي شايد معن       

را داشته باشد، يا كسي كه آگاهانه يا ناآگاهانه تحـت تـأثير ايـن نظريـه نيـست، آن را بـه هـر                         
نظر   دست آيد كه به     هاي ديگري نيز در پرتو اين نظريه به         فرض كنيد گزاره  . اي نسبت دهد    گزاره

در ايـن صـورت،   . يـز ظهـوري غيريقينـي دارنـد     هاي ديگـر ن     چنين خصوصيتي ندارند و نظريه    
يابند وجود يا عدم وجود خصوصيت        اي كه تحت تأثير اين نظريه قرار دارند گرايش مي           فلاسفه

حال، در اين شرايط هنـوز      . نشان دهند » تركيبي«و  » تحليلي«مفروض را با دو واژة متقابل، مثل        
مشخّصي وجود ندارد، زيرا حداقل تمـايزي       توان گفت در كاربرد اين دو واژه اساساً تمايز            نمي

رسـد داراي   نظـر مـي   هايي كه به يعني تمايز ميان گزاره(ايم    وجود دارد كه دربارة آن سخن گفته      
) هايي كه ظاهراً فاقد اين خصوصيت مشخص هـستند          يك خصوصيت مشخص هستند و گزاره     

 ظـاهر ايـن تفـاوت را        هاي مشخّص ديگري نيز وجود داشته باشد كه به          و ممكن است تفاوت   
انـد در كـاربرد ايـن         توان گفت آن تفاوتي كه فلاسـفه فـرض كـرده            توجيه كنند؛ اما به يقين مي     

بـا ايـن فـرض كـه اسـناد      (همچنـين، شـايد     . ها آشكار است، اصلاً وجـود نداشـته اسـت           واژه
مل يا بـدون    ها، در اين نوع كاربرد، مه       اين واژه ) معنا است   اي بي   خصوصيت مزبور به هر گزاره    

صرفاً بايد فرض كرد چنين نظرية نادرستي براي مطابقت با حقيقت كاربرد فلسفي             . اند  معنا بوده 
هـا   تمـايزي كـه ايـن واژه   چنين ثابت دو واژة متقابل، موجه و جذاّب بوده است، با اين ادعا كه   

نـيم اصـلاً هـيچ نـوع        ك  را دارند، ابداً وجود نداشته است، هر چند ادعا نمي           قصد نشان دادن آن     
بـه نظـر مـا      . شوند، وجود نداشـته اسـت       گونه مشخص مي    هايي كه اين    تفاوتي بين انواع گزاره   
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اما اثبات چنين ادعايي براساس نوع دلايلـي        . احتمالاً ادعاي اول براي مقصود كواين كافي است       
ص دقّـت در   اي كـه بـا مقتـضيات مـشخّ          هاي خـاص واژه     كه نشان داديم نسبت به اثبات تبيين      

توضيح فلسفي قابل سنجش نيست، آشكارا به بحث بيشتري نياز دارد ـ نه فقط به بحث بيشتر،  
فـرض   زيرا مطمئناً بسيار دشوار است قائل شويم پيش      . بلكه به بحثي كاملاً متفاوت احتياج دارد      

رفته،  هم وير. اين است كه تمايزهاي فلسفي نوع توهمي را كه بيان كرديم دربرداشته باشندكلي 
. دهند، به جاي تمايزهاي بسيار زياد تمايزهاي بسيار اندكي را بپذيرند            ظاهراً فلاسفه ترجيح مي   

  .ها هستند و نه تمايزها كه گرايش به كاذب بودن دارند پس اين شباهت
 پيشيني در تأييد وجود تمـايزي كـه          فرض  طور استدلال كرديم كه پيش      تا به حال گويي اين    

» تركيبـي «و  » تحليلـي «هـاي     كند، تنها بر يك كاربرد فلـسفي اجمـاعي از واژه            ميكواين مطرح   
فرضي را كه بر اين اساس متّكي است به وسيلة راهبردي كـه               توان پيش   شك مي   بي. مبتني است 

اما به واقـع، بـا پـذيرش تبيـين كـواين از مـسأله،               . ايم، رد كرد    اش را مطرح كرده     خطوط اصلي 
بر چنين مبنايي متّكي نخواهد بود، زيرا از ميان مفاهيم مربـوط بـه گـروه         فرض مزبور تنها      پيش

ــت  ــواين آن (analyticitygroup)تحليلي ــه ك ــود دارد ك ــومي وج ــي«را  ، مفه ــرادف معرفت » ت
(cognitive synonomy)دانـد كـه بـه هـر حـال مفهـوم        خواند و از طريق آن جـايز مـي    مي

گويد مفهـوم تـرادف معرفتـي،          متأسفانه، در ادامه مي    .تبيين باشد   طور صوري، قابل    تحليليت، به 
اند،    از نظر معرفتي مترادف    y و xهاي    اين گفته كه واژه   . درست مثل مفهوم تحليلي پالوده نيست     

 x معنـاي واحـدي دارنـد يـا     y و xرسد تقريباً به معناي اين است كه عموماً بگوييم   به نظر مي  
كواين به اين تز افراطي، اعتقادي راسخ داشته باشد، پـس  اگر قرار باشد .  را دارد yهمان معناي   

ايـم    فـرض كـرده   » تركيبـي «و  » تحليلي«هاي    نه تنها بايد معتقد باشد تمايزي كه در كاربرد واژه         
و » همان معنا را دارد   «هاي    شده در كاربرد عبارت     وجود ندارد، بلكه بايد قائل باشد تمايز فرض       

دست وي بايد تا آنجا به چنين چيزي اعتقاد داشته باشد           .  ندارد ، نيز وجود  »همان معنا را ندارد   «
 تفاوت داشته و    مفهوم درستي يكسان بودن دقيق اشيا     هاي محلي با      ، در كاربرد واژه   معنا بودن   همكه  

 ـ. چيزي فراتر از آن است را  تـوان آن  كـه مـي   از ميان اين دو، وي قابل فهم بودن مفهوم دوم را 
پذيرد، هر چند، همان گونه كـه         ـ مي   خواند coextensionality»  بودن داراي مصاديق يكسان  «

تواند   اكنون، چون او در اينجا نمي     . گويد اين مفهوم براي تبيين تحليليت كافي نيست         به حق مي  
تعلق خـاص بـه     ) »همان معنا را ندارد   «و  » همان معنا را دارد   «يعني،  (ادعا كند دو عبارت مزبور      
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فرض دفاع فلاسفه از يـك تمـايز واقعـي مطـرح شـده                ردي كه بر ضد پيش    فلاسفه دارند، راهب  
در عـين حـال،   ). باشـد  كم چندان معقول نمـي  يا دست(است، در اين مورد قابل استفاده نيست        

حـدود و ثغـور نبـودن       حدود و ثغور بـودن و هـم         كه با تمايز ميان هم    (انكار واقعيت اين تمايز     
اين سخن مستلزم آن اسـت كـه، بـراي مثـال،            . نما است   ض، به شدت تناق   )متفاوت تصور شده  
موجـود  «را دارد، اما    » زن  مرد بي «همان معناي   » مجرّد«طور جدي قائل باشد،       بگوييم هر كس به   

حـدود و   با فرض اينكه دو واژة آخر هم را  ـ» موجود صاحب قلب«همان معناي » صاحب كليه
 را به تمايز ميان روابط بين اجزاي هر يـك از ايـن      خواهد توجه ما     مي نهـ ندارد، اساساً     ثغورند

در هـر  .  دربارة ماهيت تمايز ميان آنها دچار خطاي فلسفي شـده اسـت           نهدو بيان جلب كند، و      
تـر    اگـر كلـي   . معنا و پوچ است     كند، بي   صورت، سخن وي با توجه به چيزي كه از آن مراد مي           

 به واقع براي y و  xهاي  محمول«اي از قبيل  بگوييم، اين سخن مستلزم آن است كه ارائة گزاره
امـا  . معنـا و پـوچ اسـت        ، همـواره بـي    »روند، اما معناي واحدي ندارند      كار مي   اشياي واحدي به  

نمايي اين سخن شديدتر از اين است زيرا بارها  دربارة ظهـور يـا عـدم ظهـور روابـط                       تناقض
بـسياري از انـواع اجـزا و تمـام      هـاي عطفـي،       ــ از قبيـل، تركيـب       هاي مختلف   ترادف در بيان  

كنيم كه به نظر، جايگزين روشني براي مفهوم كلي ترادف وجـود نـدارد                ـ صحبت مي   جملات
  .شود ها مي حدود و ثغور بودن جايگزين ترادف محمول واسطة آن بتوان گفت هم كه به

لات از معنا است؟ آيا سخن گفتن از درستي يا نادرستي ترجمة جم ـ آيا اين گفته به كلي بي    
اما اگر براي پذيرش    . معنا است؟ پذيرش اين امر دشوار است        يك زبان به زبان ديگر به كلي بي       

اگـر  . مانـد  نظـر كـردن بـاقي مـي        با موفقيت كوشش كنيم، باز هم موارد دشوارتري براي صرف         
رسد معنا داشتن جملات نيـز اساسـاً بايـد            معنا است، پس به نظر مي       بگوييم ترادف جملات بي   

زيرا اگر معنا داشته باشد كه بگوييم اين جمله معنايي دارد، يا دلالـت بـر چيـزي                  . معنا باشد  بي
؟ و اگر در مورد     »معنايش چيست «دارد، در اين صورت، احتمالاً معنا خواهد  داشت كه بپرسيم            

توان ترادف جملات را تقريباً       پس مي » معنايش چيست؟ «يك جمله معنا داشته باشد كه بپرسيم        
اند كـه هـر پاسـخ درسـتي بـه             دو جمله وقتي و تنها وقتي مترادف      : ورت زير تعريف كرد   به ص 

؟، در مورد يكي از آنها بدهيم، عيناً همان پاسخ را بـراي ديگـري نيـز     »معنايش چيست «پرسش  
خواهيم نشان دهيم اگر      تنها مي . كنيم كه توانايي تبيين اين تعريف را داريم         البته ادعا نمي  . بدهيم
معنا كنار بگذاريم، در ايـن صـورت بايـد از      عنوان امري بي    شد مفهوم ترادف جملات را به     بنا با 
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امـا در   . نظر كنـيم    معنا صرف   عنوان امري بي    نيز به ) يعني معناداري آن  (گري جمله     مفهوم دلالت 
  ....اينجا ممكن است دست از مفهوم معنا نيز برداريم

دفاع از واقعيت تمايز يا تمايزهايي كـه كـواين      فرض متقني در      تا اينجا استدلال كرديم پيش    
فرضي كـه هـم بـر كاربردهـاي فلـسفي و هـم بـر         پيش دهد، وجود دارد  ـ مورد ترديد قرار مي

وسيلة اين امـر، البتـه اگـر     فرضي حداقل به  ـ و اينكه چنين پيش     كاربردهاي عمومي مبتني است   
مزبـور بـه معيـايي دقيـق تبيـين          شود كـه تمايزهـاي        حقيقت داشته باشد، متزلزل و سست نمي      

  .شايد زمان آن باشد كه نگاهي به مقصود كواين از ايدة تبيين دقيق داشته باشيم. اند نشده
مجموعه يا خـانواده    : توان به شكل زير ارائه كرد       خلاصة تم اصلي مقالة كواين را تقريباً مي       

اي كـه اگـر يـك         گونه  به، از جملة آنها است،      »تحليلي«مشخّصي از اصطلاحات وجود دارد كه       
بخش فهميده و تبيين شود، معنـاي لغـوي اعـضاي             عضو اين مجموعه بتواند به نحوي رضايت      

اعـضاي  . بخش، بر حـسب آن تبيـين شـوند          توانند، به نحوي رضايت     ديگر اين مجموعه نيز مي    
» ضـروري «،  (self-contradictory)خـود متنـاقض     ) بـه تعبيـري كلـي     : (ديگر ايـن خـانواده    

(necessary) ،»ــرادف و «، (semantical rule)» قاعــدة معناشــناختي«، (synonymaus)» مت
ايـن  [فهرسـت اصـطلاحات   .  باشند(definition)» تعريف«) البته باز هم به تعبيري كلي  (شايد  

متأسفانه، هر يك از اعضاي اين خانواده، درست مثل ساير اعـضا            . قابل افزايش است  ] مجموعه
مفهـوم خـود    «: كنـيم   هـايي را ذكـر مـي        قـول   در اينجا براي نمونه نقل    . داردنياز به تبيين زيادي     

درست ) به معناي كلي مقتضي آن، يعني ناسازگاري       ((self-contradictioness)متناقض بودن   
مفهـوم تـرادف كـه      «كواين در اينجا نيز دربـارة       . »مثل خود مفهوم تحليلت نياز به توضيح دارد       

وي همچنـين دربـارة   . گويـد  سخن مي» يليت نياز به توضيح دارد  درست مانند همان مفهوم تحل    
آيا اين قيد واقعاً معنا دارد؟ اگر فرض        «گويد    عنوان نامزدي در تبيين ترادف مي       به» ضرورتاً«قيد  

» تحليليـت «بخـشي از      معناي رضايت ايم تا به حال       كنيم معنا دارد به اين معنا است كه فرض كرده         
دادنِ يكـي از ايـن دو اصـطلاح دو چيـز را             » بخـش   رضـايت «سد معنـاي    ر   به نظر مي   ».ايم  كرده

يك از اصطلاحات مربوط به اين مجموعـة خـانوادگي            ارائه تبييني كه شامل هيچ    ) 1: (دربردارد
اي را داشـته باشـد        هاي ردشده   ظاهراً تبيين مورد نظر بايد همان ويژگي عام تبيين        ) 2(شود    نمي

يعني بايد در تمام مـواردي كـه، بـراي مثـال، واژة             (شوند    ميكه شامل اين مجموعة خانوادگي      
كار برد، داراي خصوصيتي مشترك و خاص باشد؛ و مانند تبييني كـه بـا                 توان به   را مي » تحليلي«
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درسـت  . شود، داراي شكل عام باشد      آغاز مي » ...اي، تحليلي است اگر و فقط اگر        گزاره«: جملة
كند؛ ولي چون وي ايـن پرسـش را مـورد توجـه      ان نمياست كه كواين شرط دوم را صريحاً بي  

رسـد كـه    دهد كه آيا هيچ نوع تبيين  ديگري مطرح است يا خير، معقول بـه نظـر مـي            قرار نمي 
اگر اين دو شرط را در نظر بگيريم و نتيجه را تعمـيم دهـيم،          . چنين چيزي را به او نسبت دهيم      

عريفي نسبتاً دقيق از آن ارائه دهـد، نيـاز بـه    رسد كواين در مورد اصطلاحي كه بايد ت  به نظر مي  
وسيلة هم قابـل   بخشي دارد، و نبايد هيچ عضوي از مجموعه اصطلاحاتي را كه به   تبيين رضايت 

توان احساس    كاملاً مي . اند و اين اصطلاح نيز متعلّق به آن است، مورد استفاده قرار دهد              تعريف
عنصر ديگر ديـدگاه كـواين عنـصري        . آيد دست مي   بخش به سختي به     كرد يك تعريف رضايت   

بخش كدام است، دربـارة آن        يك تبيين رضايت  ) از نظر وي  (است كه قبل از آنكه بررسي كنيم        
از ) بخش  منوط به تبييني رضايت   (بخشي    معناي رضايت «ايم، يعني گام نهادن از        اظهار نظر كرده  

xبه » ايم  نكرده»xدهد  معنا نمي«.  
بودن تبيينـي    بر قابل دسترسكلـي رسد كه تأكيد  غير معقول به نظر مي طور نسبتاً روشني     به

احتمـالاً مـشخص    . الذكر شرط لازم معناداري يك اصطلاح اسـت         بخش به معناي فوق     رضايت
اينكـه بتـوان چنـين      ( تبييني از اين دست ارائه شـده اسـت يـا نـه               گونه  هيچحال    نيست آيا تا به   

 اجمالاً بدان اميدوار (reductive analysis) تحليل تحويلي هايي ارائه داد، امري است كه تبيين
هايي را در مواردي ارائه كرد، اجماعي كاملاً عمومي           حتي اگر بتوان چنين تبيين    ). بوده و هست  

تـوان   بـراي مثـال، مـي   . ها را در موارد ديگـر ارائـه كـرد        توان اين نوع تبيين     بر آن است كه نمي    
و » نقض قـوانين اخلاقـي  «، »در خور سرزنش«،  »خلاقاً نادرست ا«مجموعه اصطلاحاتي از قبيل     

، »درسـت «هـاي     اي و يـا واژه      اي از قبيل حروف ربط گـزاره        غيره را در نظر گرفت؛ يا مجموعه      
افـراد كمـي خواهنـد گفـت        . را تـصور كـرد    » تأييـد «،  »انكـار «،  »حقيقت«،  » گزاره«،  »نادرست«

اند كه جز در قالـب   ه به اين دليل فاقد معنا بودهاصطلاحات متعلق به هر يك از اين دو مجموع       
پـذير    يا حتي تعريف صـوري آنهـا امكـان        (اند    اعضاي آن مجموعه به طور صوري تعريف شده       

  ). نبوده است
بخش خـصوصاً     توان گفت در عين حال كه قابل دسترس نبودن تبييني رضايت            هر چند، مي  

ايـن  ] امـا [معنا بودن يك اصطلاح نيست،        اي بيان بي  اي بر   كننده   قانع عموماًمعناي مزبور، دليل      به
ولي هر كس كه قائل به آن باشد بايد         . دليل در مورد اصطلاحات مجموعة تحليليت كافي است       
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تنهـا دليـل دشـوارتر بـودن        . دليلي براي متمايز كـردن اصـطلاحات ايـن مجموعـه ارائـه كنـد              
. ايـم   رو داشـته    حال پـيش    ا به اصطلاحات نسبت به ديگر اصطلاحات اصلاح نگرشي است كه ت         

، ذاتاً اصـطلاحاتي فنـي و فلـسفي         »تركيبي«و  » تحليلي«نقطة آغاز چنين اصلاحي اين است كه        
همـان معنـا را     «در رد اين پاسخ تند كه ديگر اصطلاحات مجموعة مورد نظر، از قبيـل               . هستند
وجـه    رند، ولي بـه هـيچ     ويژگي مشتركي دا  » متناقض است   خود«يا  » با آن مغايرت دارد   «يا  » دارد

براي اينكه اين اصطلاحات استحقاق پيوستن بـه ايـن مجموعـة            : گوييم  فنّي نيستند، قاطعانه مي   
خصوصاً سازگار و دقيقي به كار رونـد        ) يا شبه معاني  (خانوادگي را داشته باشند، بايد به معاني        

لّـق بـه ايـن مجموعـه        هاي متع   پس، حقيقت اين است كه تمام واژه      . كه معمولاً فاقد آن هستند    
روند و ايـن حقيقـت        كار مي    عمومي هستند كه به معاني خصوصاً سازگاري به        ياهايي فنّي     واژه
داري اعضاي اين مجموعه و بنابراين الـزام آنهـا      تواند خصوصاً ظنّ ما را به اصل دعوي معنا          مي

انـي دارد، توجيـه     معنايي كه يقيناً در كـاربرد عمـومي اهميـت فراو          ] كشف[به گذراندن آزمون    
هـاي   اين نكته تا حدي از استحكام برخوردار است، با اين وجود، شك داريم سازگاري           . كند  مي

ايـن موضـوع    . دهد، اهميـت داشـته باشـد        قدر كه نشان مي     شده، در تمام موارد، آن        خاص گفته 
ــ   ق اعـلا يعني يكي از واژگان بسيار شاخص غير فني در منط ـ» مغاير«خصوصاً در مورد واژة    

هرچند اين نكته از استحكام نسبي برخوردار است، امـا آنگـاه كـه تأكيـد                . رسد  بعيد به نظر مي   
كنيم اصطلاحات مورد نظر بايد آزمون معنـاي مـورد بحـث را دقيقـاً پـشت سـر بگذارنـد،                       مي

توان اصطلاحات را     اين حقيقت، اگر حقيقت باشد، كه نمي      . استحكام لازم را براي توجيه ندارد     
دقيقاً به روش مورد نظر كواين تبيين كرد، به اين معنا نيست كه اصطلاحات اساساً قابـل تبيـين           

با اين حـال، آنهـا بـه        . كنندة مفاهيم فطري بنمايانيم     نيازي نيست تلاش كنيم آنها را بيان      . نيستند
و اند نيز قابـل تبيـين بـوده           هاي ديگري كه نسبت به روش مورد نظر كواين كمتر صوري            روش

شوند با دو حقيقـت زيـر همخـوان           گونه تبيين مي    و اين حقيقت كه آنها به اين      (شوند    تبيين مي 
 نظري عمومي در كاربرد فلـسفي آنهـا وجـود دارد، دوم اينكـه، چنـين                  اول اينكه، اتفاق  : است

براي توضيح اجمالي اين مطلب در مـورد يكـي از           ). كاربردي فني و به خصوص سازگار است      
تـر از سـاير اعـضاي ايـن خـانواده             را واضـح    كه كـواين احتمـالاً آن     (دة تحليليت   اعضاي خانوا 

 را (logical impossibility)ناپـذيري منطقـي    امكـان خـواهيم مفهـوم    ، فرض كنيد مي)داند نمي
ناپـذيري   براي كسي توضيح دهيم و قصد داريم اين كار را از طريق توضيح مغايرت بين امكـان   
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ناپـذيري    تـوان امكـان     عنـوان مثـال، مـي       به. انجام دهيم ) يا علّي ( طبيعي   ناپذيري  منطقي و امكان  
وسـيلة او را   هاي راسل بـه    ناپذيري طبيعي فهم نظرية گونه      بزرگسال بودن بچة سه ساله و امكان      

توانيم شاگرد خود را راهنمايي كنيم دو گفتگو را تصور كند كـه اولـي بـه وسـيلة         مي. ارائه كرد 
  :شود كه مدعي است  آغاز مي(x)كسي 
  ،»فهمد هاي راسل را مي ام نظرية گونه بچة سه سالة همسايه«) 1(

  :كند شود كه ادعا مي  آغاز مي(y)و دومي به وسيلة كسي 
  .»ام بزرگسال است بچة سه سالة همسايه«) 1(′

  : بگوييم در اين نكته مبالغه كرده استxبه جا است كه در پاسخ به 
  ».اي تيزهوش است ه اين بچه به نحوي استثنايي بچهمقصودتان اين است ك«) 2(

  : گفته بودxاگر 
  .»فهمد را مي] نظرية راسل[يعني او واقعاً  گويم ـ چيزي است كه مي نه، مقصودم همان«) 3(

  :شايد مايل باشيم پاسخ دهيم
  .»ناپذير است كنيم ـ اين موضوع امكان باور نمي«) 4(

دانـيم    همـان طـور كـه مـي       ( درست ارائه و توضيح دهد        راسل را   اگر بعدها اين بچه نظرية    
هاي مربوط به آن پاسخ دهد، آن را نقد كنـد و از ايـن قبيـل، در نهايـت                      ، به پرسش  )تواند  نمي

رو، اين بچه نابغـه   معناي دقيق كلمه، درست بوده و از اين       ناگزيريم اذعان كنيم چنين ادعايي، به     
ممكن است اين ادعا در بادي .  ملاحظه كنيدyبر ادعاي اكنون واكنش خود را در برا    . بوده است 

  :توان گفت مي. امر قدري مشابه ادعاي قبلي باشد
مقصودتان اين است كه او در اين سن و سال بـه طـور غيرمعمـولي عاقـل و بـسيار                     «) 2(′

  ».استثنايي است
  : پاسخ دهدyاگر 
  ،»نه، مقصودم همان چيزي است كه گفتم«) 3(′

  : پاسخ به او بگوييمممكن است در
شايد مقصودت اين است كه او ديگـر بـيش از ايـن رشـد نخواهـد كـرد يـا نـوعي                       «) 4(′

  ،»الخلقه است و تا به حال رشد كاملي داشته است عجيب
yدهد  پاسخ مي:  
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  .»الخلقه نيست، او فقط يك بزرگسال است نه، او عجيب«) 5(′
 را yــ بگـوييم گفتـة     اشيم كمي بعد از ايـن يا احتمالاً اگر مشتاق ب مايليم در اين مرحله  ـ

بـه  . داند  برد نمي   هايي را كه به كار مي       كنيم وي معناي برخي از واژه         فهميم و گمان مي     دقيقاً نمي 
 معنايي كنايي و غيرمعمول بـه كـار          ها را به    صِرف اينكه وي حاضر شده است بپذيرد دارد واژه          

نهايتـاً  .  معنايي ندارنـد   هيچهايش    گوييم واژه   بلكه مي پذيريم،    گوييم سخنش را نمي     برد، نمي   مي
دهد كـه بگـوييم     سو، سوق مي هاي ما مورد نظر باشد، ما را به اين     هر نوع موجودي در بررسي    

گـوييم اكنـون مقـصود او را     معناي دقيق كلمه، درست بوده است، بلكه حـداكثر مـي         ، به yگفتة  
از تفاوت اين دو گفتگوي خيالي گفت، در هر دو مـورد        اي    عنوان خلاصه   توان به   مي. ايم  دريافته

نحوي كنايي، غيرمعمول يا محـدود بـه كـار بـرده              ها را به    مايليم فرض كنيم گويندة ديگر، واژه     
گوينـد، در وهلـة       اما در برابر اين ادعاي تكراري، يعني آنها با مقصودي واقعي سخن مي            . است

اگـر مثـل    . فهمـيم   م و در وهلة دوم بگوييم آن را نمـي         پذيري  اول به جا است بگوييم آن را نمي       
هــاي بــسيار عــريض و طويــل را عاقلانــه   آمــادگي روبرويــي بــا تــصادف(Pascal)پاســكال 

پنداشتيم، در اين صورت، در وهلة اول بايد بدانيم چـه چيـزي را بپـذيريم و در وهلـة دوم                       مي
  .اي داشته باشيم نبايد هيچ ايده] اساساً[

توان در مورد يكي از       كنيم كه مي     را تنها براي نوعي از تبيين غيرصوري ارائه مي         ما اين مثال  
). خواهيم بگوييم اين تنها نوع تبيين است    البته نمي (مفاهيم مجموعة تحليليت به آن متوسل شد        

تـر    ناپـذيري منطقـي را در مـوارد پيچيـده           اما براي اينكه به شاگرد خود كـاربرد مفهـوم امكـان           
البته . ها مورد نياز باشد     هاي ديگري، با انواع متفاوت اما مرتبطي از برداشت          م، شايد مثال  بياموزي

اي صـوري   حال به يقين، اين نوع تبيين، گزاره. اگر اين شاگرد آن را از يك مورد برداشت نكند 
نـي  بنـابراين، چنـين تبيي    . دهـد   دربارة شرايط لازم و كافي براي كاربرد مفهوم مربوط ارائه نمـي           

كند و  داند، تأمين نمي بخش ضروري مي رسد كواين براي تبيين رضايت    نظر مي   شرايطي را كه به   
تبيـين مزبـور در چـارچوب ايـن مجموعـة      . كنـد  از طرفي ظاهراً شرايط ديگـر را فـراهم نمـي      

ايم، تمايز ميان اعتقاد نداشتن       در نهايت، تمايزي كه به آن تكيه كرده       . خانوادگي ارائه شده است   
انجامد و عدم فهمي كه منجـر         ه چيزي و نفهميدن آن است؛ يا تمايز ميان شكّي كه به باور مي             ب

معنا  بي] اساساً[ تمايز نياز به توضيح ندارد؛ اما ايننسنجيده است كه قائل شويم . شود به فهم مي
 برخلاف در دسترس بودن اين نوع تبيين غيرصـوري        . است معتقد شويم اين تمايز وجود ندارد      
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انـد    براي مفاهيم مجموعة تحليليت، اين حقيقت كه اين مفاهيم نوع ديگري از تبيين را نپذيرفته              
ظـاهراً دليـل كـاملاً      )  آن را پذيرفتـه اسـت يـا خيـر          تاكنون اصطلاحي   هيچو معلوم نيست آيا     (

يـن  اند و اصطلاحاتي كـه قـصد دارنـد ا    مفاهيم اي براي اين نتيجه نيست كه اينها، شبه  كننده  قانع
هايي كه  اين گفته به آن معنا نيست كه انكار كنيم، از توصيف. معنا هستند مفاهيم را بيان كنند بي   

تا به حال ارائه شده، يافتن يك توصيف كلي گوياتر بـراي مفـاهيم ايـن مجموعـه، بـه لحـاظ                      
اين پرسـش كـه ايـن كـار، اگـر           . غايت حقيقي تلاش فلسفي است    ] اساساً[فلسفي، مطلوب و    

پذيرد، هيچ ارتباطي با ايـن پرسـش نـدارد كـه آيـا                شدني باشد، چگونه انجام مي      انجام] اساساً[
اصطلاحات مربوط به اين مجموعه كاربرد قابل فهمي دارند يا تمايزهاي واقعي را نشان دهنـد                

  .يا خير
كه لب كلام آن ايـن    از مقالة كواين  ـ4 تا 1هاي  ايم نشان دهيم بخش تا به حال سعي كرده

ـ تز افراطي كواين را،      اند  بخشي، تبيين نشده    طور رضايت   ت كه مفاهيم مجموعة تحليليت، به     اس
  ...كند كه ظاهراً مدافع آن است، ثابت نمي

نكتة اول به گفتة    . توان از دو بخش اول مقالة كواين استنباط كرد          دو نكتة ارزشمند ديگر مي    
كنـد تعريـف، آن طـور كـه برخـي               اشاره مي وي  . شود   مربوط مي  ترادفو  تعريف  كواين دربارة   

تعريـف جـز در حالـت       «، زيـرا    »رود  شمار نمـي    كليد حل ترادف و تحليليت به     «اند،    گمان كرده 
ــ مبتنـي بـر     هاي جديدي است كه آشكارا قراردادي هستند نهايي كه مشتمل بر معرفي علامت   

او . گويـد   وارد خاص چه مـي    اما اكنون ملاحظه كنيد وي دربارة م      . »نسبت پيشيني ترادف است   
شود كه عمداً براي آنكه با معـرِّف          رو با معرِّف مترادف مي      در اينجا معرَّف فقط از آن     «: گويد  مي

در اينجا با يكي از موارد بـارز متـرادف سـروكار داريـم كـه بـا                  . مترادف شود ايجاد شده است    
حـال اگـر   » .زه قابل فهم بودكاش همة انواع ترادف به همين اندا      تعريف ايجاد شده است؛ و اي     

 در مجمـوع  بخواهيم اين سخنان كواين را جـدي قلمـداد كنـيم، در ايـن صـورت ديـدگاه وي                    
ديدگاه وي شبيه ديدگاه مردي است كه سعي داريم مفهوم چيزي را كه مطـابق               . نامنسجم است 

شبيه كـسي   با چيز ديگري است يا مفهوم دو چيز را كه مطابق يكديگرند، به او توضيح دهيم و                  
توانم معناي اين گفته را كه چيزي بـا چيـز ديگـر مطـابق يـا دو چيـز مطـابق                        مي«: گويد  كه مي 

كه يكي از آنها به طور خاص موجب انطباق با ديگري شده باشد، بفهمم؛       درصورتي» يكديگرند
جـا  بـسا، نبايـد در اين   چه. »توانم بفهمم گفتن اين سخن در مورد ديگر چه معنايي دارد     ولي نمي 
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اما اگر جدي بگيريم، در ايـن صـورت حـق داريـم از او           . سخنان كواين را خيلي جدي بگيريم     
وسيلة   آيد، چه نسبتي به     واسطة تعريف آشكار پديد مي      بپرسيم به گمان وي دقيقاً چه شرايطي به       

يا داند كه شرايط       و چرا او اين گفته را قابل فهم نمي         آيد  به وجود مي  اين روش بين اصطلاحات     
به سهم خـود فكـر   . بايد در غياب اين روش وجود داشته باشد) يا بسيار مشابهي (نسبت واحد   

را جـدي گرفتـه و نتـايجش را باطـل بـدانيم؛ و              ) يا برخي از آنها   (كنيم بايد سخنان كواين       نمي
فرض نشده بود با قراردادي روشن هم قابل فهم           معتقد شويم اگر مفهوم ترادف در كاربرد پيش       

تواند وجود داشته باشد و نيز جايي         ، جايي كه آداب و سنن وجود نداشته باشد، قانون نمي          نبود
گرچـه شـايد بـا مـشاهدة يـك          (تواند وجود داشته باشد       كه اعمال وجود ندارد، قواعد نيز نمي      
  ).قاعده بتوان ماهيت عمل را بهتر فهميد

  :كنيم باط كرده و نقل قول ميكواين استن] مقالة[هاي   نكته دوم را از يكي از پاراگراف
حال بايد ديد كـه آيـا   . تحليل است يا نه» هر چيز سبزي ممتد است  «دانم آيا گزارة      نمي

» معـاني «اي از درك نـاقص يـا دريافـت نـاقص              ترديد در مورد اين مثال واقعـاً نـشانه        
» زسـب «هاي    دشواري از واژه  . كنم چنين باشد    است؟ گمان نمي  » ممتد«و  » سبز«هاي    واژه

  .است» تحليلي«نيست، بلكه از واژة » ممتد«و 
باشـد، در ايـن صـورت ايـن         » تحليلي«گويد دشواري از واژة       اگر همان طور كه كواين مي     

بنابراين، اجـازه دهيـد آن      . برطرف شود » تحليلي«دشواري بايد بدون شك با از ميان بردن واژة          
با حسن نيت آن را از لحاظ وضوحش در اي جايگزين كنيم كه كواين خود        را برداشته و با واژه    

رود؟  آيا ترديد به يكباره از بـين مـي  . »درست«قرار داده است ـ يعني واژة  » تحليلي«برابر واژة 
و نيز در اين مورد، ترديد دربـارة        (» تحليلي«البته ترديد دربارة واژة     . كنيم چنين باشد    گمان نمي 

اي  نقطـه آيا بايد  «با ترديدي كه از سؤالاتي نظير       يعني  . شود  از ترديدي ديگر ناشي مي    ) »درست«
همان طور كه در چنـين مـواردي        . آيد  در ما به وجود مي    » از يك نور سبز را ممتد بدانيم يا نه؟        

ها با به كـارگيري آنهـا         شود كه حدود كاربرد واژه      معمول است، ترديد از اين حقيقت ناشي مي       
الي كه كواين برگزيده خـصوصاً بـراي تـز مـورد       ولي مث . شود  در تمام جهات ممكن تعيين نمي     

 (attribute)قابـل انتـساب     در اينجا   مورد است، يعني پرواضح است كه ترديدهاي ما           نظرش بي 
هاي ديگري برگزيـد كـه در آن احتمـالاً در             ممكن است مثال  . نيست» تحليلي«به ابهامات واژة    

. نداشـته باشـيم   » درست«ي دربارة واژة    ترديد كرده و شك زياد    » تركيبي«و  » تحليلي«هاي    واژه
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ترديد در اين موارد، درست به اندازة مورد نمونه، به طور ضمني در مفهوم تحليليت ابهام ايجاد       
وسـيلة نـوع واحـد يـا مـشابهي از وسـاطت بيـان               قدر كافي به    زيرا علّت اين ترديد به    (كند؛    مي
 چـارچوب گـزارة مربـوط بـه پرسـش           آيد كـه در     هايي به وجود مي     شود كه در روابط واژه      مي

  .شود تحليلي يا تركيبي مطرح مي

 ها نوشت پي
  :اين نوشتار ترجمه مقالة زير است. ١

Grice, H. P,  and Peter. F. Strawson. 1999. “In Defense of a Dogma”, in: The Theory of 
Knowledge: Classical & Contemporary Readings. edited by Louis P. Pojman. New York: 

Wadsworth Publishing Company. PP.  449-455. 




